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 چكيده

هاي وابسته به بنياد جانباااان   شركت، 341رأي وحدت رويه ي شماره ي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در  3131در سال 

قاانون دياوان    33ي قانون اساسي و ماده 331و مستضعفان را به عنوان شركت دولتي تلقي نمود و شكايات آنان را مستنداً به اصل 
هااي   ايا  روياه در طاول ساال    . ندانسات قابل طرح در دياوان  ، (3131قانون ديوان عدالت اداري  31ي ماده) 3111عدالت اداري 

 . گذشته نيز مورد تبعيت قرار گرفته است

اساتدلل دياوان بار    ، صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات واحدهاي دولتي: اي  رأي اا دو جهت قابل بررسي است
به صورت تفصايلي  ، با بررسي مختصر موضوع نخستدر اي  مقاله . هاي وابسته به بنياد مستضفعان و جانبااان شركت دولتي بودن شركت

 ،هاي وابسته به بنياد مستضعفان و جانبااان به عنوان مؤسسه عماومي ييردولتاي   به موضوع دوم پرداخته و با بررسي ماهيت حقوقي شركت

شاوند و ناه مؤسساه ي     ماي هاي وابسته به بنياد نه شركت دولتاي تلقاي    شود كه شركت مشخص مي، و با در نظر گرفت  مقررات مختلف
در دياوان عادالت   ، شاكايات خاود را علياه واحادهاي دولتاي      ،عمومي ييردولتي؛ لذا بايد بتوانند همانند ساير اشخاص حقوق خصوصي

، ها در مراجعه و طرح شكايت در ديوان را نقض نماوده اسات   بنابراي  رأي صادره اا اي  جهت كه حقوق اي  شركت. اداري مطرح نمايند
 .ف  قواني  موضوعه و اصول و موااي  حقوقي استبر خلا
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 مقدمه

، ه منظاور رسايدگي باه شاكايات    با »، به موجب اصل يک صد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي اياران 

ديواني به نام دياوان  ، هاي دولتي و احقاق حقوق آنها نامه موري  يا واحدها يا آيي أتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به م

. كه قانون عادي ترتيب تشكيل آن را مشخص كارده اسات  « .گردد سيس ميأقضاييه تي عدالت اداري اير نظر رئيس قوه

بيناي   به تصويب رسيد و در آن شعب ديوان و هيأت عمومي ديوان پاي   3111اولي  قانون ديوان عدالت اداري در سال 

صادور رأي  . رسيدگي فرجامي و شكلي به اعتراضات مردم نسبت به تصميمات مراجع اداري است، وظيفه ي شعب. شد

 . اا كاركردهاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، وحدت رويه نيز در كنار ابطال مصوبات واحدهاي دولتي

ولاي بااا   ، دومي  قانون ديوان عدالت اداري با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسايد ، 3131رچند در سال ه

البته مقايسه دقيق . شود و هيأت عمومي ديوان با وظايفي مشابه قانون قبلي ديوان ديده مي( و نه تجديدنظر)هم شعب بدوي 

ولي در اي  جاا باه بررساي كلياات و اصاول      ، دهد هاي مهمي را نشان مي ميان سيستم جديد ديوان با نظام سابق آن تفاوت

 .شود اكتفا مي، دادرسي ديوان كه در هر دو قانون يكسان است

آراي متناقض اا يک ياا چناد شاعبه دياوان     ، در موارد مشابهشود كه  در مواردي صادر مي، آراي وحدت رويه ديوان

البته مطاابق قاانون فعلاي    ( قانون فعلي ديوان 31ماده ي 0الت اداري و بند قانون سابق ديوان عد 01ماده ي )، صادر شود

  باراي شاعب  ايا  آراي  . تواند اا موارد صدور رأي وحدت رويه باشاد  مي، صدور پنج رأي مشابه اا شعب ديوان، ديوان

 41قانون سابق دياوان عادالت اداري و مااده ي    01ماده ي. )التباع است ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لام

 ( قانون فعلي ديوان

در اي  نوشته سعي شده است تا به اختصار يكي اا آراي وحدت رويه هيأت عماومي دياوان بررساي شاده و مبااني      



روحاه اا ساوي   اي  رأي راجع به صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعاوي مط. حقوقي آن مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد

 .باشد هاي وابسته به مؤسسات عمومي يير دولتي و اا جمله بنياد مستضعفان و جانبااان مي شركت

ولاي اا آن جاا   ، و در امان حكومت قانون سابق ديوان عدالت اداري صادر شده است 3131اگرچه اي  رأي در سال 

تواند در دعاوي مطروحه در ديوان مورد  هم چنان مي، كه اصول مد نظر در اي  رأي در قانون فعلي ديوان نيز وجود دارد

 . استناد قرار گيرد

هااي وابساته باه     براي نقد رأي فوق الشعار و بررسي صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي شاركت 

ا آنجاا كاه   گاردد؛ ا  و آراي متناقض صادره اا شعب ديوان بررسي ماي  جريان پروندهابتدا ، مؤسسات عمومي يير دولتي

اشخاص صالح براي اقامه موضوع مورد بحث در اي  پرونده بررسي صلاحيت ديوان عدالت اداري است لام است كاه  
ماهيتت  اا سوي ديگر ضاروري اسات   . با عنايت به قواني  و مقررات مربوطه مورد مطالعه قرار گيرد شكايت در ديوان

اشاخاص  )البته قابل ذكر است كه موضاوع اول  . بررسي شود زانهاي وابسته به بنياد مستضعفان و جانبا حقوقي شركت

ماهيات  )گيارد و موضاوع دوم    در اي  نوشته به طور مختصر ماورد بحاث قارار ماي    ( صالح براي اقامه شكايت در ديوان

 .شود به صورت مشروح مورد بررسي واقع مي( هاي وابسته به بنياد مستضعفان و جانبااان شركت

مورد تحليال و نقاد و بررساي     نتيجهاا سوي هيئت عمومي ديوان مطرح شده و در بخ   درهرأي صادر نهايت نيز 

 . گيرد حقوقي قرار مي

 جريان پرونده -1

ايا  مسائله در هياأت    ، اي مشابه اا دو شعبه ديوان به دنبال صدور دو رأي متناقض در مسئله 01/33/3131در تاريخ 

باه خاود   « رأي وحادت روياه  »دو رأي متناقض برگزيده شاده و عناوان   عمومي ديوان مطرح شد تا رأي صحيح اا ميان 

 .گرفته و براي ساير شعب ديوان و مراجع ديگر لام التباع گردد

عليه تصميم بانک مركازي  « شركت ايران ماركو»رأي اول كه توسط شعبه هفتم ديوان صادر شده به اي  نحو است كه 

تصميم مذكور توسط اداره ي نظارت اراي بانک مركزي صادر شاده  . نمودمبني بر مسدود نمودن حساب اراي شكايت 

ايا  رأي  . شعبه ي هفتم ديوان ابتدا حكم به ورود شكايت نموده و سپس تصميم مذكور بانک مركزي را ابطال كارد . بود

بنيااد مستضاعفان و   تذكر اي  نكته لام است كه شركت ايران ماركو وابسته به . قيد شده است 03/1/11در دادنامه مورخ 

 .جانبااان بوده است

توسط شعبه ششم ديوان عادالت اداري   31/1/3131طي دادنامه ي مورخ ، رأي ديگري كه با رأي فوق متعارض است

علياه تصاميمات واارت اقتصااد و دارائاي     « شركت بنياد موتاور اياران  »جريان پرونده به اي  صورت بود كه . صادر شد

مذكور رسيدگي به اي  شكايت را اا شمول قانون ديوان عدالت اداري خارج دانست و قارار   ولي شعبه ي. اعتراض نمود

صد در صاد متعلاق باه بنيااد مستضاعفان و      ، استدلل شعبه اي  بود كه سرمايه ي شركت مزبور. رد شكايت صادر نمود

قاانون دياوان    33ي و مااده ي جانبااان انقلاب اسلامي بوده و لذا اا شمول اصل يک صد و هفتااد و ساوم قاانون اساسا    

 .عدالت اداري خارج است

اي  بحث باه هياأت عماومي    ، در پي صدور رأي اخير بود كه با درخواست رئيس شعبه ي ششم ديوان عدالت اداري



رأي وحدت روياه در  ، پس اا بحث و بررسي در هيأت عمومي ديوان. ديوان راه يافت تا در مورد آن تصميم گيري شود

قاانون دياوان    33قانون اساسي جمهوري اسلامي اياران و مااده ي   331مطابق اصل »: اي  صورت نگارش شدبه ، باره اي 

رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت   ديوان مرجع اختصاصي به، 4/33/3111عدالت اداري مصوب 

هااي دولتاي و نهادهااي انقلاباي و      شاركت هاا و   ها و ساامان به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم اا واارتخانه

هياأت عماومي    31/3/13مورخ  11-13-13باشد و به موجب رأي شماره ي تشكيلات و مؤسسات وابسته و تابع آنها مي

شكايات و اعتراضات واحادهاي دولتاي ماذكور در    ، ديوان عدالت اداري كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده است

نظر به اي  كه بنياد مستضعفان و جانباااان در اماره نهادهااي انقلاباي     . يدگي در ديوان نيستهيچ مورد قابل طرح و رس

سهام و % 11بنياد موتور كه تمام يا بي  اا  -هايي نظير شركت ايران ماركو  شكايت شركت، قرار دارد( واحدهاي دولتي)

. باشاد  قابل رسيدگي در دياوان نماي  ، شوند مي سرمايه آنها متعلق به بنياد مزبور است و در نتيجه شركت دولتي محسوب

باشاد موافاق اصاول و ماوااي       شعبه ششم ديوان كه متضم  اي  معناي ماي   31/1/31مورخ  413بنابراي  دادنامه شماره 

قانون ديوان عادالت اداري باراي شاعب دياوان و      01اي  رأي به استناد قسمت آخر ماده . شود قانوني تشخيص داده مي

 « .ربوط در موارد مشابه لام التباع استساير مراجع م

( شاركت دولتاي  )هاي تابعه بنياد مستضعفان و جانبااان اا واحدهاي دولتاي   محتواي اي  رأي چني  است كه شركت

ماذكور در اصال    -« مردم»توانند در ديوان اا تصميمات ساير واحدهاي دولتي شكايت نمايند چراكه تنها  بوده و لذا نمي

 . شود ها نمي شامل اي  شركت« مردم»چني  حقي را دارند و عنوان  -ساسيقانون ا 331

ماهيت حقوقي بنياد مستضاعفان و  ، توانند به ديوان شكايت كنند بايد در مورد اشخاصي كه مي، براي بررسي اي  رأي

هاي تابعه بنيااد   شركت ،ااآن جا كه در رأي ديوان _هاي دولتي  و شركت، هاي تابعه ي اي  بنياد ماهيت شركت، جانبااان

بررسي گاردد و در نهايات باياد باه ساؤال اساساي پاساخ داد كاه آياا اساسااً            _اند  شركت دولتي محسوب شده، مذكور

 توانند در ديوان در مقام شاكي قرار گيرند يا خير؟ هاي تابعه يا وابسته به مؤسسات عمومي ييردولتي مي شركت

 يواناشخاص صالح براي اقامه شكايت در د -2

موري  ياا  أبه منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضاات ماردم نسابت باه ما     »قانون اساسي  331بر اساس اصل 

سايس  أهاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري اير نظر رئايس قاوه قضااييه ت    نامه واحدها يا آيي 

رأي . توانند باه تظلام خاواهي نازد دياوان بپردااناد       طبق تفسير شوراي نگهبان اا اي  اصل، واحدهاي دولتي نمي. «گردد مي

كه در مت  رأي موضوع اي  نوشته نيز به آن اشاره شده است، هم به همي  معناا اشااره    31/3/13هيأت عمومي ديوان مورخ 

، اشاخاص حقيقاي و   «ماردم »منظور اا . موده و نزد او تظلم خواهي نمايندحق دارند به ديوان مراجعه ن« مردم»لذا تنها . دارد

 . حقوقي حقوق خصوصي است و اشخاص حقوقي حقوق عمومي اا شمول آن خارجند

خود امار قابال   ، البته اصل اي  امر كه تنها اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي بتوانند به ديوان عدالت شكايت برند

چراكه اگر يک شخص حقوقي حقوق عماومي اا اقادام و تصاميم شاخص حقاوقي حقاوق عماومي         .رسد ايرادي به نظر مي

در نتيجاه باياد باه    ، نتواناد باه دياوان عادالت اداري مراجعاه نماياد      ، ديگري متضرر شد و يا يير قانوني باودن آن را دريافات  

                                                      
 .رسد رأي ديوان اائد به نظر ميدر مت  « به»كلمه . 3



اري باه طاور تخصصاي وارد حاواه     در حالي كه فرض بر اي  اسات كاه دياوان عادالت اد    ، هاي عمومي مراجعه نمايد دادگاه

  .آشناست، هاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي شده و به قواني  و مقررات حاكم بر آن اختيارات و صلاحيت

قانون اساساي مبناي بار صالاحيت دياوان عادالت اداري در        331و  331در صورت پذيرش تفسير مذكور اا اصول 

تاوان آنهاه را    بدواً بايد به اي  سؤال پاسخ داد كه آيا مي، عليه دولت« واحدهاي دولتي»و نه « مردم»رسيدگي به شكايات 

انحصاري دانست يا خير؟ اصولً آياا در صاورتي كاه    ، كه قانون اساسي در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري ذكر كرده

را نياز باه   تواناد صالاحيت ديگاري     آياا قانونگاذار عاادي ماي    ، صالاحيتي را مقارر نماود   ، قانون اساسي باراي نهاادي  

هاي آن نهاد اضافه نمايد يا ايا  كاه آن نهااد تنهاا و تنهاا باياد داراي هماان صالاحيت باشاد و ياا ايا  كاه              صلاحيت

توان به آن افزود كه همسان با صلاحيت ماذكور در قاانون اساساي اسات؟ نموناه ي ديگاري كاه         هايي را مي صلاحيت

قاانون   311در اصال  . هاي واير دادگساتري اسات   صلاحيت، نمود توان يير اا ديوان عدالت اداري در اي  مورد ذكر مي

دار شاده    عهاده مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قاوه مقنناه را   واير دادگستري ، اساسي

وه قضائيه باه  است و البته امكان تفويض اختيارات مالي و اداري قوه قضائيه و نيز استخدامي يير قضات اا سوي رئيس ق

شوراي نگهبان لاقل در دو ماورد افازودن باه اختياارات وايار دادگساتري را       . بيني شده است  وي نيز در اي  اصل پي 

   .آن را پذيرفته و خلاف  اصل مذكور قلمداد ننموده است، و در يک مورد  دانسته 311خلاف  اصل 

رسد افزودن اختيارات در صورتي خلاف  قانون اساسي است كه اولً اختيار و صلاحيت افزوده شده در قاانون   به نظر مي

. اساسي بر عهده ي نهاد ديگري گذاشته شده باشد و بخواهيم آن را اا نهاد مزبور گرفته و باه نهااد ديگاري واگاذار نمااييم     

اي نادارد،   عهده نهادديگري گذاشته شده است و ياا اماري اسات كاه ساابقه      ولي اگر اختيار و صلاحيتي در قانون عادي به

هااي آن در   توان آن را به نهادي كه بر اساس قانون اساسي تشكيل شده، واگذار نمود، هرچند جزء اختيارات و صلاحيت مي

اي  رو به نظر نگارندگان تنهاا در  اا . ثانياً نتوان اا اصل قانون اساسي، حصر را برداشت نمود.  قانون اساسي ذكر نشده باشد

توان افزاي  اختيارات مقرر در قانون اساسي توسط قانون عادي را مغاير قانون اساسي دانست كاه آن اختياار در    صورتي مي

                                                      
هاي دولتي را عليه  قابل ذكر است كه خود ديوان عدالت اداري در مواردي پس اا رأي وحدت رويه مورد بحث، بر خلاف  آن، شكايات ساامان. 3

اسناد و املاك كشور به خواسته ابطال يک  شكايت ساامان ثبت: توان به موارد اير اشاره نمود ها و تصميمات دولتي پذيرفته است كه اا جمله مي نامه آئي 
اي يزد  ؛ شكايت شركت سهامي آب منطقه01/0/33مورخ  40در دادنامه شماره  3131قانون بودجه سال  11تبصره ( د )بند ( 3)رديف  نامه اجرايي بند اا آئي 

؛ شكايت دفتر 01/1/31مورخ 314كار واارت كارطيدادنامه شماره اداره كل نظارت و تنظيم روابط  3/0/33مورخ 0110شماره  به خواسته ابطال دستورالعمل
تكليف كارفرما به پرداخت  و اموراجتماعي در خصوص هاي ساامان تأمي  اجتماعي و واارت كار بخشنامهحقوقي واارت راه و ترابري به خواسته ابطال 

دفتر تنظيم آوري و فروش اموال تمليكي به خواسته ابطال بخشنامه  امان جمع؛ شكايت سا31/31/33مورخ  114در دادنامه شماره  مابه التفاوت كمک هزينه
و شكايت ساامان صدا و سيما به  31/3/33مورخ  111طي دادنامه شماره  اختلاف  واارت كار خصوص صلاحيت مرجع حل ر درو تظارت روابط كا

به نقل اا امامي، دكتر محمد و استوار سنگري، كورش، حقوق اداري، نشر . )33/0/33مورخ  00خواسته ابطال مصوبه شوراي عالي اداري در دادنامه شماره 
ها و  هاي ساامان ها و دستورالعمل نامه البته لام به ذكر است كه شكايات ياد شده ناظر به مغايرت آئي ( 313جلد اول ص  3131ميزان، چاپ اول، تهران 

قابل پذيرش دانسته، قابل توجيه « هر كس»قانون اساسي كه اي  نوع شكايات را در ديوان اا  331نهادهاي دولتي با قانون است كه با عنايت به اصل 
به عنوان كساني كه حق « مردم»قانون اساسي به  331ولي در خصوص شكايات ناظر به ابطال مصوبات و اقدامات دولت، با توجه به تأكيد اصل . باشد مي

 . باشند هاي دولتي مجاا به طرح اي  نوع شكايات نمي ديوان همهنان عقيده دارد كه دستگاهطرح شكايت در ديوان دارند، هيئت عمومي 
و ليحه نظام مهندسي و كنترل ساختمان سال  3133به نظر شوراي نگهبان در مورد مغايرت طرح اداره ساامان ثبت اسناد و املاك كشور سال . ك.ر. 3

 .قانون اساسي 311با اصل  3134
ها و  تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريه)، مجموعه نظريات شوراي نگهبان (گردآورنده)رضا مؤذنيان  محمد. ك.ر. 0

 033-034صص  3133، مركز تحقيقات شوراي نگهبان، چاپ اول، (3131-3111تذكرات 



مالالاً اگار اختياارات    . خود قانون اساسي به نهاد ديگري سپرده شده باشد و يا اا اصل قانون اساساي حصار برداشات شاود    

سي كل كشور به ديوان عدالت اداري يا واارت دادگستري سپرده شود، مطمئناً باا قاانون اساساي مغااير اسات؛      ساامان باار

تاوان اا طرياق قاانون     براي سپردن اي  اختيار به نهاد ديگري جز ساامان باارسي، بايد قانون اساسي را اصلاح نمود و نماي 

 .عادي وارد شد

و نيز رأي وحدت رويه هياأت عماومي    331تفسير شوراي نگهبان اا اصل  رسد اگر با توجه به اي  مطلب به نظر مي

به اي  معنا كه مجلس شوراي اسلامي نيز نتواند امار ديگاري   ، در مقام انحصار اختيارات ديوان باشد« مردم»ديوان اا لفظ 

 . قابل پذيرش نيست، را در اي  راستا به ديوان محول نمايد

. شود، مقررات قانون ديوان عدالت اداري است و بايد بار اسااس آن عمال نماود     جرا ميبه هر حال آن چه در حال حاضر ا

شاكايات و  »دياوان باه   ( قاانون جدياد دياوان    31ي مااده ) 3113قانون ديوان عدالت اداري مصاوب   33طبق بند اول ماده ي 

باه  « خاص حقيقاي ياا حقاوقي   اشا »البتاه در ايا  قاانون    . كناد  رسيدگي مي« تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي

تفساير شاوراي نگهباان اا اصال     . اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي محدود نشده بلكه به طور مطلق ذكر شده است

قانون اساسي و رأي وحدت رويه ي  هيأت عمومي ديوان است كه منظور اا اي  اشخاص را اشخاص حقيقي يا حقاوقي   331

ي  وجود، صلاحيت شوراي نگهبان و هيأت عماومي دياوان عادالت اداري در تفساير     با ا. حقوق خصوصي اعلام نموده است

 . قانون عادي و مقيد نمودن اطلاق آن محل ترديد است

هاي ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت ماردم علياه    توان گفت كه حصر اختيارات و صلاحيت در مجموع مي

  .رسد صحيح به نظر نمي( قانون سابق 33ي ماده 0بند )قانون ديوان  31ماده ي  0لاقل در موارد مشمول بند ، دولت

حال بايد ديد كه با فرض پذيرش نظر شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت واحدهاي دولتاي  

بساته باه   هااي وا  آيا اصولً استدلل هيئت عمومي ديوان مبني بر شاركت دولتاي باودن شاركت    ، براي شكايت در ديوان

 .مؤسسات عمومي ييردولتي موجه است

 هاي وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان ماهيت حقوقي شركت -3

هاي شاعب ششام و هفاتم دياوان عادالت اداري، لام اسات ماهيات         براي نقد و تحليل رأي صادره و ارايابي استدلل

ماهيت حقتوقي بنيتاد مستضتعفان و    بدي  منظور ضروري است، در ابتدا . هاي وابسته به بنياد بررسي گردد حقوقي شركت
توان همانند نظر هيئت عمومي دياوان عادالت اداري در    ه آيا ميبيان شده و در ادامه به اي  موضوع پرداخته شود ك جانبازان

اي  بخ ، ماهيات حقاوقي    جمع بنديپس اا بررسي اي  دو مطلب، در . دانست شركت دولتيها را  اي  رأي، اي  شركت

 .هاي وابسته به بنياد بررسي خواهد شد شركت

 ماهيت حقوقي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي -3-1

( ره)نياد مستضعفان و جانبااان انقلاب اسلامي اا نهادهايي است كه پس اا انقلاب اسلامي و با فرمان اماام خميناي   ب

قاانون فهرسات نهادهاا و مؤسساات     طبق . شود محسوب مي« نهادهاي انقلابي»تشكيل شد و اا امره  1/30/13در تاريخ 

                                                      
-310امامي، دكتر محمد و استوار سنگري، كوروش، همان، صص : بررسي شده استدر كتاب اير مشروحاً به اي  مطلب پرداخته شده و نظرات مختلف . 3
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ره ي نهادهاا و مؤسساات عماومي ييردولتاي محساوب      بنيااد ماذكور نياز اا اما    ، 3131مصوب سال عمومي ييردولتي 

اناد    نهادهاي عمومي ييردولتي اي  گونه تعريف شده، 3111قانون محاسبات عمومي مصوب سال  1در ماده ي   .شود مي

مؤسسات و نهادهاي عمومي ييردولتي اا نظر اي  قانون واحدهاي سااماني مشخصي هستند كه باا اجاااه ي قاانون باه     »

تعياي  مصااديق   ، در ادامه ي اي  ماده« .شود تشكيل شده و يا مي، م وظايف و خدماتي كه جنبه ي عمومي دادمنظور انجا

چني  اماري  « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي ييردولتي»اي  مؤسسات به قانون مصوب مجلس محول شده كه 

. مؤسسه عماومي ييردولتاي اسات   ، مطابق نص قانون ،لذا بنياد مستضعفان و جانبااان انقلاب اسلامي. را انجام داده است

تعريف مؤسسات و نهادهاي عمومي يير ، 3131قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  1قابل ذكر است كه در ماده ي 

واحد سااماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي اسات و باا تصاويب مجلاس شاوراي      »دولتي چني  آمده است 

دار  شود و بي  اا پنجاه درصد بودجه سالنه آن اا محل منابع ييردولتاي تاأمي  گاردد و عهاده     اسلامي ايجاد شده يا مي

 «.وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد

اا قادرت عماومي برخاوردار    ، وظايفي عمومي را بر عهده دارناد ولاي در هماه ابعااد    ، اصولً نهادهايي اا اي  دست

شاوند كاه بار دولات صاورت       هايي مي مشمول نظارت، داراي قدرت عمومي باشندؤسسات  در مواردي كه اي  م. نيستند

تاابع قواعاد حقاوق    ، اي  مؤسسات در اي  موارد، به بيان ديگر. شود گيرد و البته نظارت خود دولت نيز شامل آنها مي مي

اا آن جملاه     ورو دياوان محاسابات كشا     ديوان عادالت اداري ،  نظارت ساامان باارسي كل كشور. باشند عمومي مي

 .تابع قواعد حقوق خصوصي خواهند بود، مند نيستند ولي در مواردي كه مؤسسات مذكور اا قدرت عمومي بهره. است

واحادهاي ساااماني مشاروحه ايار و مؤسساات      »، «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي ييردولتاي »به موجب 

نيز مؤسسات وابسته را واحدهاي سااماني  3در تبصره ي. ندشو مؤسسه ي عمومي ييردولتي محسوب مي« وابسته به آنها

دانسته است كه براي مقاصد ييرتجاري و ييرانتفاعي و به صورتي يير اا شاركت توساط مؤسساات عماومي ييردولتاي      

بار ييرانتفااعي باودن و    ، توان گفت كه شالوده ي مؤسساه عماومي ييردولتاي    مي، با توجه به اي  امر. تأسيس شده باشد

اف  ييرتجاري استوار بوده و در چني  مواردي است كه اي  مؤسسات داراي قادرت عماومي باوده و اا امتياااات آن     اهد

 .شوند مند مي بهره

 شركت دولتي -3-2

شاركت  »اي  قاانون   4طبق ماده ي . تعريف شده است 3111شركت دولتي در قانون محاسبات عمومي مصوب سال 

با اجااه ي قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و ياا دادگااه   دولتي واحد سااماني مشخصي است كه 

درصد سرمايه آن متعلاق باه    11صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بي  اا 

باي  اا پنجااه درصاد     مادام كه، هاي دولتي ايجاد شود گذاري شركت هر شركت تجاري كه اا طريق سرمايه. دولت باشد

                                                      
قانون فهرست نهادها و مؤسسات  0قابل ذكر است كه بنياد مستعضعفان و جانبااان انقلاب اسلامي اا نهادهاي اير نظر رهبر است و بر اساس تبصره . 0

 «.له خواهد بود اي عمومي كه تحت نظر مقام وليت فقيه هستند با اذن معظماجراي قانون در مورد مؤسسات و نهاده»عمومي ييردولتي 
 قانون تشكيل ساامان باارسي كل كشور 0ماده ي . 3
 (قانون قديم ديوان عدالت اداري 33ماده ي )قانون ديوان عدالت اداري  31ماده ي . 0
 قانون اساسي 11اصل . 1



تبصره ي ماده ي فوق نياز مقارر داشاته اسات     « .شود شركت دولتي تلقي مي، هاي دولتي است سهام آن متعلق به شركت

هاا و   هااي اشاخاص نازد باناک     هايي كه اا طريق مضاربه و مزارعه و املاال اينها به منظور به كار انداخت  ساپرده  شركت»

با توجاه  « .شوند شوند اا نظر اي  قانون شركت دولتي شناخته نمي ايجاد شده يا ميهاي بيمه  مؤسسات اعتباري و شركت

اجااه ي تأسيس قانوني يا ملي شادن ياا مصاادره    : توان گفت كه شركت دولتي داراي چند مشخصه است به اي  ماده مي

تفسير ديگري را نيز ارائاه نماود و   توان  البته در مورد اي  ماده مي. سرمايه آن به دولت% 11و تعلق بي  اا ، شدن قانوني

و لذا اگر شركتي با حاداقل  . سرمايه آن به دولت است% 11تعلق بي  اا ، آن اي  كه شرط لام براي دولتي بودن شركت

، سهام متعلق به دولت تأسيس شده و فاقد اجااه  ي قانوني براي تأسيس باشد و مصادره ياا ملاي شاده نياز نباشاد     % 13

اي  است كه هريک اا شرايط مقرر در مااده كاه   ، تفسير ديگر در مورد اي  ماده. كت دولتي قلمداد نمودتوان آن را شر مي

رسد عملاً تصور شركتي كه مصادره  البته به نظر مي. شود كه بتوان شركت را دولتي دانست موجب مي، وجود داشته باشد

، سرمايه شركت به دولات % 11تعلق بي  اا ، هر حال به. مشكل باشد، يا ملي شده ولي سرمايه آن متعلق به دولت نشود

مجوا قانوني يا مصادره يا ملي شدن )هرچند شرط ديگر ، ضروري است، براي اينكه بتوان شركتي را شركت دولتي ناميد

 .اي  شرايط به نفع اجتماع براي دولتي دانست  شركت لام است، توان گفت به عبارت ديگر مي. را لام ندانيم( قانوني

آياا صارفاً   . در ايا  تعرياف چيسات   « دولات »اي كه در اي  جا بايد به آن تذكر نمود اي  اسات كاه منظاور اا     نكته

را هام  « نهادها و مؤسسات عمومي ييردولتاي »مؤسسه ي دولتي و شركت دولتي مراد است و يا علاوه بر آن ، واارتخانه

، به واارتخانه يا مؤسسه دولتي ياا شاركت دولتاي باشاد     سرمايه ي شركتي متعلق% 11شود؟ يعني اگر بي  اا  شامل مي

سرمايه ي شركتي به يک يا چند مؤسسه ي عمومي ييردولتاي تعلاق   % 13ولي اگر . شود مطمئناً شركت دولتي قلمداد مي

« دولات »ايرا اي  گونه مؤسساات را مشاكل بتاوان    . محل ترديد است كه بتوان آن را شركت دولتي دانست، داشته باشد

« دولات »ولاي  ، دهناد  داراي قدرتي عمومي بوده و خدمات عمومي ارائاه ماي  ، هرچند اي  مؤسسات و نهادها. كرد تلقي

 . نيستند

با اي  اساتدلل كاه قاانون اساساي در اصال      ، هستند« دولت»، البته ممك  است گفته شود كه اي  مؤسسات و نهادها

را مطارح نماوده و در قاانون دياوان عادالت اداري نياز       نازد دياوان عادالت اداري    « واحدهاي دولتي»شكايت اا ، 331

قانون  33 ي تفسير مادهقانون »مؤسسه دولتي و شركت دولتي تفسير شده و قانونگذار در ، واحدهاي دولتي به واارتخانه

مؤسسات عمومي  33/3/34مصوب « ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي ييردولتي

واحادهاي  »توان مؤسسه ي عمومي ييردولتي را نيز در امره ي  لذا مي. ردولتي را نيز مشمول قانون ديوان دانسته استيي

( در تعرياف شاركت دولتاي   )قاانون محاسابات عماومي     4در ماده « دولت»قلمداد نموده و آن را مشمول عنوان « دولتي

 . دانست

ايارا اولً در ناام خاود ايا  مؤسساات،      . تواند ملابت اي  معنا باشد يرسد كه استدلل مذكور ناقص است و نم به نظر مي

رساد   ثانياً به نظر ماي . باشد« دولتي»و « ييردولتي»توانند تؤامان متصف به وصف  ذكر شده است لذا نمي« ييردولتي»عبارت 

خاص صالح براي اقامه شاكايت  اش»اي كه در ذيل عنوان  قانون ديوان عدالت اداري، همان مسئله 3 3در قانون تفسير ماده ي

يعناي قانونگاذار عاادي،    . درباره ي امكان افزودن اختيارات به نهادها ذكر شد، در اي  قانون نيز اتفاق افتاده اسات « در ديوان

طرح شكايت عليه تصميمات و اقدامات نهادها و مؤسسات عمومي ييردولتي را در ديوان عدالت اداري به رسميت شاناخته  



قانون اساسي براي ديوان عدالت اداري بيان شده، باه آن   331  نحو، اختيار و صلاحيتي علاوه بر آنهه در اصل است و به اي

ماذكور در اصال   « واحدهاي دولتي»اند و در امره ي« ييردولتي»لذا كماكان اي  مؤسسات و نهادها .  ديوان اعطا كرده است

ي  صلاحيت ديوان نسبت به طرح شكايت عليه ايا  مؤسساات، ماهيات    به عبارتي با افزا. باشند قانون اساسي نيز نمي 331

البته لام به ذكر است كه اصولً كاركرد نهادهايي همهون دياوان عادالت اداري باياد    . است« عمومي ييردولتي»آنها كماكان 

اا قادرت  « واحادهاي دولتاي  »چراكه صارفاً     .«واحدهاي دولتي»باشد و نه « واحدهاي عمومي»رسيدگي به شكايات عليه 

لذا لزوم نظارت قضائي بر تصميمات و اقدامات اداري آنان نياز  . اند نيز چني « واحدهاي عمومي»برند بلكه  عمومي بهره نمي

اناد، قاانون عاادي، ايا       مشمول صلاحيت ديوان شاده « واحدهاي دولتي»قانون اساسي،  331حال كه در اصل . وجود دارد

« نهادهاا و مؤسساات عماومي ييردولتاي    »ديگر نيز تسري داده است كه همان « واحدهاي عمومي»ت را به برخي اا صلاحي

 .«ييردولتي»اند و هم « عمومي»هم  -گونه كه اا نام آنها پيداست همان -رو، مؤسسات عمومي ييردولتي اا اي  . باشند مي

ري نيز تعريفي براي شركت دولتي ذكر شده كاه اا ايا    قانون مديريت خدمات كشو 4قابل ذكر است كه در ماده ي 

كلاي   هاي تهاي دولت به موجب سياس بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي اا تصدي»قرار است 

ايجااد و   دگارد  وظايف دولت محساوب ماي   ءابلايي اا سوي مقام معظم رهبري جز، اصل چهل و چهارم قانون اساسي

گاذاري   هار شاركت تجااري كاه اا طرياق سارمايه      . باشاد  ه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولات ماي  بي  اا پنجا

ايجاد شده مادام كه بي  اا پنجااه درصاد ساهام آن     يا مشتركاً هاي دولتي منفرداً مؤسسات دولتي و شركت، ها واارتخانه

بناابراي  بار اسااس ايا  مااده نياز       « .دولتي اسات  متعلق به واحدهاي سااماني فوق الذكر باشد شركت يا مشتركاً منفرداً

ايرا در اي  ماده شاركتي  . توان شركت دولتي دانست هاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي ييردولتي را نمي شركت

هاي دولتي ايجااد شاده و    مؤسسه دولتي يا شركت، گذاري واارتخانه شود كه اا طريق سرمايه شركت دولتي محسوب مي

ي مذكور اا نهادها و مؤسسات عماومي  شود در ماده همان طور كه ملاحظه مي. سهام آن متعلق به آنها باشد% 11بي  اا 

 .ييردولتي نامي به ميان نيامده است

 هاي وابسته به بنياد تعيين ماهيت حقوقي شركت -3-3

در اماره ي ايا    ، ولتاي طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عماومي ييرد ، بنياد مستضعفان، همان طور كه گذشت

هاي تابعه چني  نهادهاايي نياز    ولي آيا شركت. شود و لذا مشمول مقررات مربوط به اي  نهادها است نهادها محسوب مي

 شوند يا وضعيت ديگري بر آنها حاكم است؟  همانند خود آنها تلقي مي

و مؤسساات وابساته   ( اا جمله بنياد مستضعفان و جانبااان)واحدهاي سااماني مشروحه اير »، بر اساس قانون مذكور

منظور اا مؤسسات وابسته را توضيح ، ي يک اي  ماده واحدهتبصره. شوند مؤسسه عمومي ييردولتي محسوب مي «به آنها

 واحد سااماني مشخصي است كه به صاورتي ييار اا شاركت و   ، مؤسسه وابسته اا نظر اي  قانون»بر اي  اساس . دهد مي

شود و باه   توسط يک يا چند مؤسسه و نهاد عمومي ييردولتي تأسيس و اداره مي  براي مقاصد يير تجارتي و يير انتفاعي

توان گفت كه اگار مؤسساه    در نتيجه مي« .دولتي باشد نحوي مالكيت آن متعلق به يک يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي يير
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تاوان آنارا مشامول     نماي ، انتفاعي باشددف  اا تأسيس آن نيز تجاري و شركت بوده و ه، وابسته به نهاد عمومي ييردولتي

مقررات نهادها و مؤسسات عمومي ييردولتي قلمداد نمود و طبيعتاً به عنوان يک شاركت تجااري مشامول مقاررات قاانون      

ه و وابسته باه  تنها مؤسساتي را كه در قالب شركت و انتفاعي نبود. باشد تجارت و ساير مقررات ناظر به بخ  خصوصي مي

مؤسساه ي عماومي   »تاوان ملحاق باه ايا  مؤسساات و نهااد نماود و احكاام          ماي ، نهاد و مؤسسه عمومي ييردولتي باشند

هاا در   هاي وابسته به شهرداري شركت، قانون مذكور( 3)البته بايد خاطر نشان نمود كه طبق بند . را بر آنها بار كرد« ييردولتي

شاود و   ها باشد مؤسسه ي  عمومي ييردولتي محساوب ماي   رمايه آنها متعلق به شهرداريسهام و س% 11صورتي كه بي  اا 

 .ها جاري است لذا اي  حكم تنها در مورد شهرداري

ماهيات حقاوقي بنيااد مستضاعفان و جانباااان      ، حال پس اا شناخت  كساني كه صلاحيت شكايت به ديوان را دارناد 

توان به تحليل رأي هياأت عماومي دياوان     مي، هاي دولتي نيز ماهيت شركتو ، انقلاب اسلامي و مؤسسات وابسته به آن

 .پرداخت

 نتيجه

هاي تابعه بنياد مستضعفان  شركت   ،01/33/3131مورخ  341هيأت عمومي ديوان در رأي وحدت رويه ي شماره ي

دياوان عادالت اداري   و جانبااان را شركت دولتي قلمداد نموده و در نتيجه آنهاا را داراي صالاحيت طارح شاكايت در     

هاا متعلاق    سهام و سرمايه اي  قبيل شاركت % 11دليل هيأت عمومي بر اي  امر آن است كه تمام يا بي  اا . ندانسته است

 .شوند به بنياد مزبور است و در نتيجه شركت دولتي محسوب مي

شاكايات واحادهاي    صرف  نظر اا اينكه چه كساني صلاحيت طرح شكايت در ديوان را دارناد و آياا عادم پاذيرش    

در ماورد محتاواي رأي هيئات عماومي دياوان در بااب ماهيات        ، دولتي در ديوان با اصول حقوقي موافق است ياا خيار  

 :توان گفت كه مي، با توجه به مطالبي كه بيان شد، هاي وابسته به مؤسسات عمومي ييردولتي شركت

ياا باياد   ، اشخاص حقوقي حقوق عماومي تلقاي شاوند    هاي تابعه بنياد مستضعفان در امره براي اي  كه شركت :اولاً

هااي تابعاه بنيااد     يا شركت دولتي يا مؤسساه عماومي ييردولتاي و مطمئنااً شاركت     ، يا مؤسسه دولتي، واارتخانه باشند

شاركت دولتاي ياا مؤسساه     ، هاا  حال بايد بررسي شود كه آيا اي  شركت. واارتخانه و مؤسسه دولتي نيستند، مستضعفان

 . ولتي هستند يا خيرعمومي ييرد

مؤسسات و نهادهااي ماذكور    31/4/31مصوب « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي ييردولتي»بر اساس : ثانياً

قاانون محاسابات   ( 1)مصاديق مؤسساات عماومي ييردولتاي ماذكور در مااده      ، در اي  قانون و مؤسسات وابسته به آنها

بنيااد در  هاي وابسته به بنياد مستضعفان به ميان نيامده هرچند خاود ايا     نامي اا شركت، در اي  فهرست. عمومي هستند

منظور اا مؤسساات وابساته باه ايا  نهادهاا و      ، ماده واحده ي اي  قانون( 3)در تبصره . اي  قانون نام برده شده است 0بند 

مشخصي است كه به صورتي ييار  مؤسسه وابسته اا نظر اي  قانون واحد سااماني »مؤسسات به اي  نحو بيان شده است كه 

توسط يک يا چند مؤسساه و نهااد عماومي ييردولتاي تأسايس و اداره       اا شركت و براي مقاصد يير تجارتي و يير انتفاعي
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توان گفت كاه   لذا به راحتي مي. «دولتي باشد شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يک يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي يير مي

ايارا اولً  . مؤسسه عمومي ييردولتاي نيساتند  ، مؤسسه وابسته به اي  نهاد و در نتيجه، به بنياد مستضعفانهاي وابسته  شركت

 .شوند اند و ثانياً به صورت شركت اداره مي داراي مقاصد تجاري

ه بنياد هاي وابسته ب توان شركت نمي، هاي دولتي ذكر شد رسد با توجه به مطالبي كه در تعريف شركت به نظر مي :ثالثاً

تعلاق باي  اا   ، هاا  دليل هيأت عمومي ديوان براي دولتي دانست  اي  شركت. مستضعفان را شركت دولتي محسوب نمود

تاوان بنيااد را مشامول     نمي، هاي دولتي با توجه به مطالب مذكور در تعريف شركت. سهام آنها به بنياد مذكور است% 11

ساهام  % 11توان به صرف  تعلاق باي  اا    سبات عمومي دانست و لذا نميقانون محا( 4)مذكور در ماده ي « دولت»عنوان 

البته شايد بتوان راه ديگري را براي وصول به ايا  هادف  يافات و    . آن را شركت دولتي قلمداد نمود، شركتي به اي  بنياد

باه عناوان   ، شاركت مصادره يا ملي شده و به بنياد مستضعفان واگاذار شاده اسات و ايا      ، آن اينكه اثبات نماييم شركتي

قاانون محاسابات عماومي همخاواني دارد كاه      ( 4)اي  راه حل با تفسيري اا مااده ي  . شركت دولتي شناخته شده است

لذا صرف  مصادره يا ملي شدن شركت . داند را براي دولتي شدن شركت كافي مي( 4)هريک اا شروط مذكور در ماده ي 

به هرحاال اگار ايا  تفساير     . نمايد دولتي بودن شركت كافي قلمداد ميو به عنوان شركت دولتي شناخته شدن  را براي 

مذكور در رأي هيأت عمومي ديوان عادالت  )سهام آن به بنياد مستضعفان % 11تعلق بي  اا ، اولً مبناي آن، پذيرفته شود

 . مصادره يا ملي شده است، ثانياً بايد اثبات شود كه شركت وابسته به بنياد.نيست( اداري

ايارا اولً صارف    . تاوان صاحيح دانسات    را نمي، رأي هيأت عمومي ديوان، توان گفت كه در هر صورت نتيجه ميدر 

ثانياً در صاورت پاذيرش ايا     . شود سهام شركتي به بنياد مستضعفان باعث دولتي قلمداد شدن آن نمي% 11تعلق بي  اا 

يط مذكور در اي  ماده باراي دولتاي باودن شاركت     قانون محاسبات عمومي كه وجود هريک اا شرا( 4)تفسير اا ماده ي

با ايا  وجاود باياد اثباات نماود كاه       .  مصادره يا ملي شده است، بايد اثبات شود كه شركت وابسته به بنياد، كافي است

 .را اا شركت سلب ننموده است( دولتي بودن)واگذاري آن شركت به بنياد نيز اي  خصلت 

اماا باه   ، ييردولتي بودن بنياد مستضعفان و جانبااان انقلاب اسلامي وجود نادارد بنابراي  ترديدي در مؤسسه عمومي 

هااي وابساته باه     علاوه بر اي  شركت. باشد هاي وابسته به اي  مؤسسات تابع احكام اي  مؤسسات نمي هيچ وجه شركت

انون ماديريت خادمات   ايرا با تعريف شركت دولتي در قا ، شود اي  مؤسسات به هيچ نحو شركت دولتي هم قلمداد نمي

هرچند ممك  است با تعاريف آكادمياک كاه اا شاركت دولتاي ارائاه      . كشوري و قانون محاسبات عمومي انطباق ندارند

توان اا  نمي، باشد مبنا قانون بوده و اي  قانون نيز صريح و ييرمبهم مي، منطبق باشد ولي اا آنجا كه در اي  بحث، شود مي

لاذا چناان   . قابل پذيرش نيست، استدلل هيئت عمومي ديوان مبني بر شركت دولتي بودن آنها، اا اي  رو. آن عدول نمود

توانناد همانناد    ماي ، ها نسبت به اقدامات و تصميمات واحدهاي دولتي و نهادهاي انقلابي معترض باشاند  چه اي  شركت

رأي ، اا ايا  رو . خواهي نمايناد هاي حقوق خصوصي و قانون تجارت به ديوان عدالت اداري مراجعه و داد ساير شركت

 .ي اصلاح استايراد جدي داشته و شايسته، با نقض اي  حق 01/33/31مورخ  341وحدت رويه ي شماره 
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